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1- مقد مه
روش تحقیق: روش تحقیق  د ر این مقاله توصیفی تحلیلی است و د اد ه های مورد  نظر 
مقاله از روش کتابخانه ای و مطالعات نظری جمع آوری شد ه اند . .همچنین اطلاعات تحقیق 

به صورت کیفی مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طرح مسئله: د ر مقاله ی پیش رو ما د ر پی نقد  جامعه شناسانه ی رمان معاصر فارسی، بر 
اساس نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بورد یو )Pierre Bourdieu( جامعه شناس فرانسوی 
هستیم. بورد یو تحلیل مارکسیستی سرمایه ی اقتصاد ی را به انواع مباد لات گوناگون، اعم 
از فرهنگی، اجتماعی و نماد ین، تعمیم می د هد . او بر این باور است که این قابلیت ها به 
از سرمایه  موقعیت های مختلف کمک می کنند ، شکل هایی  قد رت خرید   به  اینکه  د لیل 
تصویر  تا  فراهم می آورد   را  امکان  این  سرمایه  چند وجهی  مفهوم  این  شمار می آیند .  به 
مناسب تری از ساختار، نظم روابط و وابستگی های فضای اجتماعی ارائه شود . بر این اساس 
انواع چهارگانه ی سرمایه ی شخصیت های مرد  رمان سووشون اثر سیمین د انشور را بررسی 
کرد ه و نشان د اد یم که مرد ان بر اساس خلق و خوی رفتاریشان چه روش هایی برای تولید  
بررسی  آنان می شود .  بر می گزینند  و چه موارد ی مانع قد رت گرفتن  و حفظ سرمایه ها 
جامعه شناسانه ی سرمایه های مرد ان د ر رمان سووشون به جایگاه شخصیت های مرد  د ر 
مید ان های مختلف می پرد ازد  و شیوه های گوناگون کسب یا از د ست د اد ن سرمایه ها را 

توسط آنان باز می نماید .
تحلیل  او  که  می شود   آغاز  این جا  از  حقیقت  د ر  بورد یو  نظریه ی  نظری:  چهارچوب 
تعمیم  اجتماعی  فضای  د ر  مباد لات  د یگر  انواع  به  را  اقتصاد ی  سرمایه ی  مارکسیستی 
می د هد .می توان گفت: »جامعه شناسی پی یر بورد یو د شوار، خلاقانه و بسیار باریک بین 
است. د رواقع بورد یو با ترکیب سنت ساختارگرایی و جامعه شناسی فرانسوی و مجهز کرد ن 
آن به  بینش انتقاد ی مارکسی توانسته است د ر تار پود  به هم بافته ی واقعیت های اجتماعی 
رخنه کند ، آن ها را از هم بشکافد  و روی د یگر سکه ی آنچه را که برای بسیاری بد یهی و 
بی چون وچرا به نظر می رسد  نشان د هد .« )جهانگیری ، 1391:7(. او بر این باور است که 
قابلیت های فرهنگی، اجتماعی و نماد ین نیز به این د لیل که به قد رت خرید  موقعیت های 
مختلف کمک می کنند ، شکل هایی از سرمایه به شمار می آیند  و د ر حقیقت باور د ارد  که 
این مفهوم  )فیلد ، 1386: 13(  است«.  انواع سرمایه  د یگر  اقتصاد ی، ریشه ی  »سرمایه ی 
چند وجهی سرمایه این امکان را فراهم می آورد  تا تصویر مناسب تری از ساختار، نظم روابط 
از جامعه وجود   که  رایجی  تصویر  به جای  و  ارائه شود   اجتماعی  فضای  وابستگی های  و 
و  )شویره  گیرد .  قرار  تفاوت ها«  »فضای  عنوان  به  بعُد ی  چند   فضای  با  جامعه ای  د ارد ، 



13 /

فونتن،1385: 100(
 صورت بند ی انواع سرمایه را که محور اصلی نظریه ی بورد یو را تشکیل می د هد ، می توان 

این گونه برشمرد : 
سرمایه ی اقتصاد ی، سرمایه ی فرهنگی، سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی نماد ین.

سرمایه ی اقتصاد ی: سرمایه ی اقتصاد ی به صورت مستقیم قابل تبد یل به پول است و 
شامل حقوق مالکیت می شود . )بورد یو، 1389: 136(

به  مهارت ها  و  عاد ات  تحصیلات،  صورت بند ی  بر  علاوه  بورد یو  فرهنگی:  سرمایه ی 
عنوان سرمایه ی فرهنگی، قابلیت، استعد اد  و بازد هی آموزشی را نیز از نتایج سرمایه گذاری 

فرهنگی بر می شمرد  و این نوع سرمایه را د ر سه محور تقسیم می کند :
سرمایه ی فرهنگی متجسد : شامل ویژگی های د یرپای ذهنی و جسمی که د ر  وجود  

شخص تثبیت می شود . )بورد یو، 1389: 137(
انتقالی چون تصاویر،  قابل  یافته: شامل کالاهای فرهنگی  سرمایه ی فرهنگی عینیت 
اد وات و ماشین آلات است که شکل ماد ی و عینی سرمایه ی متجسّد  به شمار  کتاب ها، 

می رود . )بورد یو1389 : 143(
سرمایه ی فرهنگی نهاد ینه شد ه: این گونه ی سرمایه فرهنگی معطوف به مد ارج آموزشی 

و امتیازات رسمی مانند  مد ارک د انشگاهی است. )بورد یو1389 : 145(
سرمایه ی اجتماعی: مجموعِ منابع واقعی یا بالقوه ای است که حاصل شبکه ای باد وام از 
روابط کمابیش نهاد ینه شد ه ی آشنایی، شناخت متقابل، عضویت د ر گروه، طبقه، طایفه، 

مد رسه و نظایر این می شود . )بورد یو ،1389 : 149-150(
سرمایه نماد ین: بورد یو د و منشأ متفاوت برای سرمایه های نماد ین برمی شمارد ؛ بخشی 
انواع  د یگر  ماد ی  جنبه های  کنار  د ر  که  است  معنوی  ابعاد   د ارای  نماد ین،  سرمایه ی  از 
سرمایه کسب می شود  و باید  آن را »اثرات نماد ین« اشکال گوناگون سرمایه د انست. قسم 
د یگر این سرمایه، حاصل مید ان هایی مانند  هنر است که فارغ از هرگونه نفع ماد ی، هد ف 
اصلی آن تولید  ثروت نماد ین است که مانند  د یگر گونه های سرمایه، قد رت و تأثیرگذاری 

را به همراه د ارد . )شویره و فونتن، 1385: 99-100(
محور د یگر نظریه ی بورد یو، تبد یل انواع سرمایه به هم است. بورد یو تصریح می کند  
که انواع سرمایه و تبد یل آنها به یکد یگر تأمین کنند ه ی روابط قد رت د ر فضای اجتماعی 
است. به بیانی د یگر، مناقشات بر سر انحصار قد رت یا تعریف شکل مشروع قد رت، حاصل 
حجم و ترکیبی از سرمایه هایی است که عاملان اجتماعی د ر اختیار د ارند  و با حفظ، تبد یل 
اعمال قد رت د ر نظر می گیرند .  برای  بازتولید  آن، مید ان اجتماعی را همچون فضایی  و 

نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های مردان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بوردیو در رمان »سووشون«
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از  چرخه هایی  اجتماعی،  خرد   و  کلان  فضاهای  د ر  بورد یو  )بورد یو، 1389: 154-157( 
تبد یل و بازتولید  سرمایه ها را به یکد یگر نشان می د هد  که د ر تحلیل نهایی، قابل تبد یل 
به سرمایه ی اقتصاد ی هستند . به عبارت د یگر، سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و نماد ین 
د ر آغاز، تهی از سود  ماد ی به نظر می آیند ، اما د ر نهایت همین گونه های سرمایه نیز منبع 

سود  و انتفاع می شوند . 
بورد یو معتقد  است ، جایگاه افراد  د ر اجتماع براساس میزان د ارا بود ن هر کد ام از این 
سرمایه هامشخص می شود  و طبقه چند ان نقشی د ر تعیین جایگاه اجتماعی او ند ارد »برای 
بورد یو جایگاه یک فرد  یعنی قرار گرفتن د ر فضای اجتماعی که نه با تعریف طبقه بلکه 
با میزان سرمایه د ر میان انواع سرمایه ی اجتماعی ،اقتصاد ی ،فرهنگی ونماد ین به میزان 

سرمایه فرهنگی برای آن تعریف می شود «)توحید  فام،1388: 161(
د ر این پژوهش نقد  جامعه شناختی سرمایه های شخصیت های مرد  رمان »سووشون«، بر 
اساس نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بورد یو واکاوی می شود  تا انواع سرمایه های شخصیت ها 
و طبقات مختلف اجتماعی، تولید ، بازتولید  و تبد یل آن ها بررسی شود . د ر نهایت با تحلیل 
نفوذ،  جایگاه،  اجتماعی،  طبقات  و  شخصیت ها  از  یک  هر  سرمایه های  ترکیب  و  حجم 

فراد ستی یا فرود ستی آنان د ر فضای اجتماعیِ این رمان مورد  ارزیابی قرار گیرد .
پیشینه ی پژوهش

پرد اختن به نقد  آثار اد بی بویژه رمان از زاویه ی د ید  جامعه شناسی اگرچه پیشینه ای 
قابل توجه د ر حوزه ی نقد  اد بی د ر د نیای علم د ارد  و می توان بر اساس اجماع نظر ناقد ان 
گفت: »تاریخچه ی این نوع نگرش به ماد ام د واستال د ر قرن نوزد هم می رسد .« )اسکار 
پیت، 1392:15( اما باید  گفت که د رایران این نوع نقد  به معنای علمی آن از پیشینه ی 

چند ان طولانی برخورد ار نیست.
د ر این نوع نقد  آثار اد بی ناقد  سعی د ارد  بین اجتماع، نویسند ه و اثر اد بی یک پیوند  
و  زند ه  رابطه ای  یکد یگر  با  او  اثر  و  هنرمند   و  اجتماع  »که  است  معتقد   و  نمود ه  برقرار 
جد ایی ناپذیر د ارند « )میرصاد قی،1377: 267( د ر حقیقت جامعه شناسی اد بی سعی د ارد  
با استفاد ه از نظریه های علمی جامعه شناسانه  به تفسیر و تفهیم متن اد بی کمک نماید . بر 
این اساس می توان اد عا نمود  که »جامعه شناسی اد بیات مطالعه ی علمی محتوای اثر اد بی 

وماهیت آن د ر پیوند  با د یگر جنبه های زند گی اجتماعی است«)ستود ه،1378: 56(
جامعه شناسی رمان ایرانی به معنی خاصّ کلمه و به مثابه ی یک الگوی نظام مند  و 
مبتنی بر نظریه ی اد بی، نخستین بار توسط جمشید  مصباحی پور ایرانیان د ر کتاب واقعیت 
اجتماعی و جهان د استان )1358( ارائه شد ه است. د ر این کتاب، علاوه بر طرح و تبیین 
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از صاد ق  آقا  و حاجی  کور  بوف  نوشته ی محمد  حجازی،  زیبا  رمان های  نظری،  مباحث 
هد ایت و مد یر مد رسه و نفرین زمین نوشته ی جلال آل احمد  تحلیل شد ه است. ارائه ی 
نمونه ای موفق از نقد  جامعه شناختی مبتنی بر ساخت گرایی تکوینی و نیز ترجمه ی بسیاری 
از منابع نظری این حوزه، به ویژه آثار گلد من و لوکاچ که بیشتر به کوشش محمد جعفر 
پویند ه صورت گرفت، باعث شد  تا بیشتر پژوهش های نقد  جامعه شناختی رمان ایرانی د ر 
این رویکرد  سامان یابد  و نقد  جامعه شناختی بر اساس نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بورد یو 

محل توجه نباشد . با این حال چند  پژوهش با تکیه بر نظریه ی بورد یو، انجام شد ه است. 
حسینی، مریم و سالارکیا، مژد ه )1392( »بررسی تاثیر سرمایه های زنان بر نقش سلطه 
شماره4،  سال1،  د استانی،  اد بیات  بورد یو«،  پیر  نظریه ی  اساس  بر  تبت  رویای  رمان  د ر 

پاییز92، صص40-17.
گلمراد ی، صد ف و فقیهی، حسین و فاضلی، نعمت الله )1393( »نقد  جامعه شناسانه ی 
سرمایه های زنان د ر رمان قصه تهمینه از محمد  محمد علی بر اساس نظریه ی انواع سرمایه ی 

پیر بورد یو«، جامعه شناسی هنر و اد بیات، د وره6، شماره1، بهار93، صص41-23.
زنان  فرهنگی  اجتماعی  سرمایه های  شناختی  جامعه  »نقد   صد ف)1394(  گلمراد ی، 
د ر رمان د ل فولاد  اثر منیرو روانی پور«، فصلنامه ی نقد  اد بی، د وره 8، شماره29، بهار94، 

صص191-167.
گلـمراد ی، صـد ف و حسیـنی، مـریم )1395( »نقـد  جامـعه شـناسانه ی سرمایه های 
انواع سرمایه ی پیر بورد یو«،  شخصیت های زن د ر رمان نیمه ی غایب بر اساس نظریه ی 
مجله ی اد بیات پارسی معاصر )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(. سال6، شماره4، 

زمستان95، صص45-27.
 همچنان که از پیشینه ی پژوهش می توان د ریافت، موضوع این پژوهش د ر هیچ یک از 

پژوهش های انجام شد ه، بررسی نشد ه است.

2- بحث و بررسی
2-1- خلاصه رمان

زری و یوسف د ر میهمانی عقد کنان د ختر حاکم شرکت می کنند . از ورای چند  و چون 
عروسی خوانند ه با فضای اجتماعی سال های 1320 آشنا می شود . سال هایی که انگلیس 
د ر فارس نیرو پیاد ه کرد ه و جنگ ناخواسته با خود  گرسنگی و بیماری آورد ه است. حاکم 
د ست نشاند ه با فروش آذوقه ی مرد م به ارتش بیگانه به قحطی د امن می زند . یوسف، خان 
روشنفکر و متکی به ارزش های بومی، حاضر به فروش آذوقه ی مرد م به ارتش بیگانه نیست 
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و می خواهد  از مرد م پشتیبانی کند . اما زری، همچون همه زنان سووشون، حتی چهره های 
منفی چون عزت الد وله، که هریک به نوعی وجوه گوناگون ستمد ید گی، بی پناهی، ناکامی، 
فد اکاری و تحمل زن ایرانی را به نمایش می گذارند ، مسالمت جویانه، می کوشد  او را آرام 

کند .
د و خان قشقایی، ملک رستم و ملک سهراب خان ها که از سوی اشغالگران اغوا شد ه اند ، 
برای خرید  آذوقه نزد  یوسف می آیند  تا با فروش آن به انگلیسی ها اسلحه بخرند  و با ارتش 

ایران بجنگند . اما یوسف قبول نمی کند .
از خانه حاکم می آیند  تا اسب خسرو، پسر یوسف را برای د ختر حاکم ببرند . عمه خانم، 
خواهر یوسف، و زری برای پس گرفتن اسب از عزت الد وله کمک می خواهند . رفتن زری 
به شهر، نمایی از چهره شهر د رگیر تیفوس، ناامنی و فحشا را د ر ذهن خوانند ه به تصویر 
می کشد . گشتی د ر د یوانه خانه و زند ان ما را با فجایعی که زند گی مرد م را سیاه کرد ه از 
نزد یک آشنا می کند . زری با سرزنش یوسف د رس ایستاد گی می گیرد  و به زود ی با خواسته 

عزت الد وله مخالفت می کند .
عاقبت روزی جسد  یوسف را می آورند : اشغالگران این نماد  مقاومت را از پای د رآورد ه اند . 
به زند گی د گرگون  را نسبت  او  ترد ید ها می پیراید  و د ید   از  را  مرگ یوسف وجود  زری 
به زری می گوید : »بد ن  د ر گفت وگویی  آگاه،  پیرمرد   د کتر عبد الله خان،  وقتی  می کند . 
آد میزاد  شکنند ه  است، اما هیچ نیرویی د ر این د نیا، به قد رت نیروی روحی او نمی رسد ، 
ستاره،  یک  »نه  می شود .  کامل  او  د گرگونی  باشد «،  د اشته  وقوف  و  اراد ه  که  به شرطی 
هزار ستاره د ر ذهنش روشن شد . د یگر می د انست که از هیچ کس و هیچ چیز د ر این د نیا 
نخواهد  ترسید .« سفر د رونی زری، د ر برخورد های او با جامعه، به آگاهی می انجامد . او که 

می کوشید  د ر حاشیه رنج های مرد م بماند ، به میان ماجراها کشاند ه می شود .
2-2- انواع سرمایه

2-2-1- سرمایه فرهنگی
2-2-1-1- سرمایه فرهنگی متجسد 

حامي  وطن پرست،  قلب،  خوش  او  است.  زري  شوهر  که  مزاج  عصبي  مالکي  یوسف 
و  آذوقه  مازاد   که  است  شد ه  قسم  هم  آزاد ي خواهان  با  است.  بي باک  و  گو  حق  ضعفا، 
علوفه ي خود  را به قشــون بیگانه نفروشــد . د ر گزید ه هاي زیر از کتاب، این خصوصیات 
اخلاقي د ید ه مي شود : »یوسف تا چشمش بــه نان افتاد  گفت: گوســاله ها چه طور د ســت 
 ».  ... و آن هم د ر چــه موقعي  نعمتي حرام شــد ه  را مي بوســند . چه  میرغضبشــان 
)د انشور، 1380: 5( یوسف خوش قلب است. »پد ر گفت د وست د اشتن که عیب نیست 
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باباجان، د وست د اشتن د ل آد م را روشن مي کند ، اما کینه و نفرت د ل آد م را سیاه مي کند . 
اگر از حالا د لت به محبت انس گرفت بزرگ هم که شد ي آماد ه د وست د اشتن چیزهاي 
خوب و پر از غنچه ی زیباي این د نیا هستي. د ل آد م عین یک باغچه است. اگر با محبت 
غنچه ها را آب د اد ي باز مي شوند . اگر نفرت ورزید ي غنچه ها پلاسید ه مي شوند . آد م باید  
بد اند  که نفرت و کینه براي خوبي و زیبایي نیست، براي زشتي و بي شرفي و بي انصافي 

است. این جور نفرت علامت عشق به شرف و حق است.« )د انشور،1380 : 29( 
یوسف آشنا با حقایق د نیاي معاصر است و د ید گاه و معیاري متفاوت از افراد  هم طبقه ي 
خویش د ارد ، به طوري که این د ید گاه د ر زند گي، انتخاب همسر و رفتار او با رعیت تأثیر 

مي گذارد .
یوسف عاشق همسرش است؛ محبت به همسر و آرام کرد ن او و از جهت د یگر تصمیم 
و اراد ه ی او برای رفتن و مبارزه هرچند  می د اند  راهی که انتخاب کرد ه پایانی ند ارد ، د ر 
د استان به خوبی نشان د اد ه شد ه است: »یوسف گفت: »یک نفر باید  کاری بکند  ... «. زری 
گفت: »اگر به تو التماس کنم که این یک نفر تو نباشی، قبول می کنی«؟ یوسف گفت: 

»ببین جانم اگر تو کلافگی نشان بد هی، حواسم پرت می شود .« )د انشور،1380 : 223(
وقتی  بد هد ،  ایستاد گی  و  استقامت  د رس  اطرافیانش  به  د ارد   سعی  همیشه  یوسف 
خواهرش همه خانواد ه اش را از د ست می د هد ، د ر نامه ای به او می نویسد : »خواهر سعی کن 
روی پای خود ت بایستی. اگر افتاد ی، بد ان که د ر این د نیا هیچ کس خم نمی شود  د ست تو 

را بگیرد ، بلند ت کند . سعی کن خود ت پا شوی.« )د انشور ،1380 : 77(
او یک بار از زری خشمگین می شود  و به او سیلی می زند ، د ر واقع علت اصلی خشم 
یوسف کوتاه آمد ن زری، ابتد ا د ر د اد ن گوشواره عروسی و بعد  اسب خسرو است. گویی او 
می خواهد  به زری د رس مبارزه و د فاع از حق بد هد . او به زری گفت: »زن، آرامشی که بر 
اساس فریب باشد  چه فاید ه ای د ارد ؟ چرا نباید  جرأت د اشته باشی که تو روی آن ها بایستی 
و بگویی این گوشواره، هد یه ی عروسی شوهرم است ... زن، کمی فکر کن. وقتی خیلی نرم 

شد ی همه تو را خم می کنند  ... .« )د انشور،1380 : 128(
اما بلافاصله پس از این  که می فهمد  زری بارد ار است و علت آشفتگی های وی را می یابد ، 
به نرمی گفت: »می د انی که  از برخورد  تند  خویش پشیمان می شود : »یوسف  به شد ت 
نمی توانم اشک های تو را ببینم؛ اما جان د لم، اگر همان اول شب حقیقت را به من گفته 
بود ی، این همه آزارت نمی د اد یم. تو گفتی رفته بود م مطب خانم مسیحاد م؛ اما فوراً رفع 
و رجوعش کرد ی. چرا از من پنهان کرد ی تا مثل گرگ گرسنه به جانت بیفتم و حالا از 

رویت خجالت بکشم؟« )د انشور،1380 : 131(
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هر وقت که زری از چیزی ناراحت بود ، آرام و قرار از یوسف گرفته می شد . هرطور که 
بود ، سعی می کرد  که او را آرام کند  و با همه ی د ل مشغولی که خود ش د اشت، بهتر شد ن 
حال زری برای او د ر اولویت قرار می گرفت. زری یکبار که به د یوانه خانه می رود   اوضاع 
آشفته ی بیرون را مشاهد ه می کند ؛ وضعیت روحیش به هم می ریزد  و هنگام برگشتن، از 
یوسف می خواهد  که د ست از کارهای سیاسی اش برد ارد  و بگذارد  که خانواد ه اش د ر آرامش 
زند گی کنند ؛ مباد ا که آن وضعیت بیرون، به د رون خانه و خانواد ه هم سرایت کند ، ولی 
یوسف سعی می کند  او را از موضوع د ور کند . »یوسف پرسید  می خواهی فال حافظ بگیرم؟ 
یا می خواهی راد یو را بیاورم موسیقی گوش بد هی.« )د انشور،1380 : 223( یوسف د وست 
ند ارد  زری را د ر آن وضعیت روحی بد  ببیند . »یوسف گفت: ببین جانم اگر تو کلافگی نشان 

بد هی، حواسم پرت می شود .« )د انشور،1380: 225(
یوسف مرد ی است که از حرف زد ن با زنش لذت می برد  و هر زمان که فرصتی پید ا 
احساس رضایت می کند .  از شنید ن صد ای زری  او  به صحبت می-نشیند .  او  با  می کند  
وقتی که یوسف و زری از بد رقه ابوالقاسم خان برگشتند ، زری شروع به حرف زد ن کرد . 
»یوسف لبخند ی زد  و گفت: صد ایت مثل مخمل نرم است، مثل یک لالایی ... باز هم بگو.« 

)د انشور،1380 : 26(
با  اتفاق مهمی برای یوسف رخ می د اد  و یا د لش از چیزی می گرفت، تنها  وقتی که 
زری د رد  د ل می کرد . وقتی با او حرف می زد  د لش آرام می شد ؛ چوپان آنها بر اثر بیماری 
تیفوس می میرد . یوسف که خود  را د ر مرگ چوپان مقصر می د اند ، نیاز د ارد  که با کسی 
د رد  د ل کند ، برای همین به خانه برگشته تا با سنگ صبورش یعنی زری حرف بزند . هنگام 
برگشتن، زری از احوال او جویا شد : »یوسف گفت: »برای همین آمد م شهر که به تو بگویم. 
همه ی کارهایم را زمین گذاشتم و آمد م که برایت د رد  د ل کنم.« )د انشور، 1380: 112( 

یوسف آد م نترسی است که د ر هر موقعیتی و د ر هر مکانی حرف حق را می زند  و از 
کسی هم، کوچک ترین واهمه ای ند ارد . )رک: د انشور،1380 : 35( او آن قد ر پایبند  عقید ه و 
مرامش بود  که هیچ کس و هیچ چیزی نتوانست او را از راهش منصرف کند . بارها شد ه بود  
که زری با گریه و التماس از او خواهش کرد ه بود  که د ست از کارهای سیاسی اش بکشد  و به 
خانواد ه اش برسد . )رک: د انشور،1380 : 223 و 18( ابوالقاسم خان هم بارها به یوسف گفته 
بود  که به خواسته ی انگلیسی ها تن د ر د هد  و از غلات مرد م د ه بگیرد  و به سربازان آنها 
بد هد ، ولی حرف های هیچ کد ام از آنها د ر یوسف کارگر نبود  و او از هد فش د ست نکشید  

)رک: د انشور، 1380: 16( و آخرش هم د ر این راه جانش را فد ا کرد .
یوسف کسي است که حاضر نیست محصول املاکش را به قشون بیگانه بفروشد ، به 
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خصوص که اینک نشانه هاي قحطي نیز د ر منطقه بروز کرد ه است. او وطن پرست و خیرخواه 
است. از خوش خد متي د ر برابر بیگانگان بیزار اســت، به طوري که همین امر باعث کشته 

شد ن او مي شود . 
یوسف حق طلب و آرمان خواه است او حتی به د شمنان د روغ نمی گوید  و همیشه حرف 
راست می زند . د ر جایی از د استان وقتی براد رش به او می گوید  اگر مازاد  آذوقه خود  را 
به قشون نمی فروشد  لااقل به آنها د روغ بگوید ، پاسخ می د هد : »من نگفتم عصر نمی آیم، 
احتیاجی هم به قسم نیست؛ اما د رباره گول زد ن آنها، من آد م سرراستی هستم، اگر سرم 

هم برود  اهل د روغ و د ونک نیستم.« )د انشور ، 1380: 24(
یوسف، زری را به خاطر د اد ن سحر و گوشواره هایش به د ختر حاکم، سرزنش می کند  و 
به او می گوید  که نباید  از تهد ید  و حرف های د یگران بترسد  و زود  تسلیم شود  )رک: د انشور 
،1380 : 128( ولی با این حال تمام تقصیرها را گرد ن زری نمی اند ازد  و واقعیت حال را 
د رک می کند . او د ر جواب رفتار بد ی که خسرو با ماد رش د اشت: »با صد ای آرام و عمیقی 
افزود : »ماد رت تقصیری ند ارد . ترتیب کار د ر این شهر، جوری است که بهترین مد رسه، 
مد رسه ی انگلیسی ها و بهترین مریض خانه، مریض خانه ی مرسلین و وقتی هم می خواهد  
گلد وزی یاد  بگیرد  با چرخ خیاطی سینگر است که د لال فروشش زینگر است. مربی ها و 
معلم هایی که ماد رت د ید ه، سعی کرد ه اند  همیشه از واقعیت موجود ، د ور نگهش د ارند .« 

)د انشور ،1380 : 127(
یوسف د وست ند ارد  که همسرش با فریب، آرامش را به خانه بیاورد . او سعی می کند  که 
جرأت »نه« گفتن د ر مقابل زورگویان را به او بیاموزد . وقتی که زری به یوسف می گوید  که 
مجبور شد ه است گوشواره هایش را به د ختر حاکم بد هد : »یوسف رو به زری د اد  می زند : 
زن! آرامشی که بر اساس فریب باشد ، چه فاید ه ای د ارد ؟ چرا نباید  جرأت د اشته باشی که 
تو روی آن ها بایستی و بگویی این گوشواره، هد یه عروسی شوهرم است ... زن! کمی فکر 

کن. وقتی خیلی نرم شد ی همه تو را خم می کنند .« )د انشور،1380 : 128(
اگر  هم،  همین  برای  شود ،  سیاست  وارد   او  مثل  هم  زری  که  د اشت  د وست  یوسف 
کوچکترین رفتاری با حرفی از زری می شنید  که بویی از سیاست د اشت، اظهار خوش حالی 
می کرد . بعد  از اتمام د استان سروان که برای یوسف و مهمان هایش تعریف می کرد : »مجید  
کوه  به  کوه  گفت:  زری  است!  کوچکی  د نیای  عجب  گفت:  و  کرد   د ره ای  د هن  شد ،  پا 
نمی رسد ، آد م به آد م می رسد . یوسف نگاهی به او کرد  و خند ید  و گفت: جان د لم! تو هم 

کم کم سرت توی حساب آمد ه.« )د انشور،1380 : 211(
موضوع قابل توجه د رباره ی رفتار یوسف با زری آن است که هرچند  یوسف از اینکه 
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زری وارد  حوزه ی سیاست شود ، اظهار خوش حالی می کند ، اما هیچ وقت سعی نمی کند  او را 
د ر جلسات مرد انه شرکت د هد ؛ به طوری که د ر جلسه هایی که یوسف با هم قسمانش د ارد ، 
زری شرکت نمی کند  و او هم از روی ناچاری استراق سمع می کند . د ر این جلسه ها او فقط 
مسئول آورد ن قلیان برای یوسف و باد بزن و میوه برای مهمان هاست. )رک: د انشور،1380 

)46-55 :
یوسف همیشه سعی می کرد  سوالات خسرو را منطقی و صبورانه جواب د هد  و هرگز از 
جواب د اد ن به سوالاتش خسته نمی شد . او د ر حین جواب د اد ن خوش قلبی و د ل رحم 
بود ن را به پسرش آموزش می د اد . یوسف د ر پاسخ سوال خسرو که چرا این قد ر سحر را 
د وست د ارد ، می گوید : »د وست د اشتن که عیب نیست بابا جان. د وست د اشتن د ل آد م 
را روشن می کند . اما کینه و نفرت د ل آد م را سیاه می کند . اگر از حالا د لت با محبت انس 
گرفت، بزرگ هم که شد ی آماد ه ی د وست د اشتن چیزهای خوب و زیبای این د نیا هستی 
... آد م باید  بد اند  که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بی انصافی و 

بی شرفی است.« )د انشور،1380 : 29(
که خیلی  کنند ، خسرو  نعل  را  اسب خسرو  کره  که می خواستند   هنگامی  همچنین 
د لش برای سحر شور می زد ، سوالات پی د ر پی از پد رش می پرسید  و او با آرامش به همه 
سوالات او جواب می د اد . ماد ر خسرو از اینکه می د ید  پسرش نگران و مضطرب است، از او 
خواست که به خانه عمویش برود  و بعد  از اینکه سحر را نعل کرد ند ، برگرد د . اما یوسف 
مخالفت کرد  و گفت: »نه زری، خسرو باید  بد اند  که سحر برای کفش به پا د اشتن باید  
چند  تا میخ را تحمل کند . باید  بد اند  د ر این د نیا د رد  و رنج ... خسرو پرسید : پد ر خیلی 
د رد ش خواهد  آمد ؟ یوسف گفت: نه، مسأله مهم ایستاد گی است.« )د انشور،1380 : 30( 
د ر حقیقت یوسف د اشت کم کم د رس د رست زند گی کرد ن و مقاومت د ر برابر مشکلات 

را به پسرش یاد  می د اد .
ابوالقاسم خان براد ر بزرگتر یوسف نماد  خود فروختگان به بیگانه اي است که حاضرند  
نماد   زینگر  مستر  بگذرند .  خویش  چیز  همه  از  قد رت  و  مقام  و  پست  به  رسید ن  براي 
بیگانگان و اشغالگران است و د ر آن زمان نماد  انگلیسي-هایي است که د ر سال هاي آغاز 
جنگ د وم جهاني د ر جنوب ایران و د ر فارس مستقر شد ه بود ند . رمان با امید  پد ید ار شد ن 
یک سحر یا یک خورشید  انتها مي گیرد . از نظر اسطوره شناسي و نماد گرایي اسطوره اي نور 
یک عنصر نرینه است و د ر واقع زن نازل مي شود  تا این نوري که قرار است جهان را نجات 

د هد  روزي پد ید ار شود .
یوسف و زری پسری یازد ه ساله به نام خسرو د ارند . نوجوانی جسور و شجاع که د ر چند  
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نقطه از رمان خصوصیت های ظاهری و د رونی او بارزتر می شود . علاقه ی ویژه ی او به اسب 
کوچکش سحر و حواد ثی که برای او پیش می آید  به طور خاصی برجسته شد ه که نویسند ه 
سعی کرد ه از آن برای القای هد ف اصلی رمان که مبارزه و شجاعت است، بهره ببرد . ویژگی 
د یگری که د ر او می بینیم توجه او به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و گرایش به افراد  و 

گروه های سیاسی آن د وره می باشد .
وابستگی خسرو به سحر تا حد ی است که د وست د ارد  همه اوقاتش را با او بگذراند . 
یوسف و زری هم د ر همه جا به احساس او احترام می گذارند . د ر جایی از د استان خسرو 
از علاقه خود  به اسبش سحر سخن می گوید : »پد ر، چرا من این قد ر سحر را د وست د ارم؟ 
همه اش د لم می خواهد  حرفش را بزنم. د ر کلاس که نشسته ام همه اش خد ا خد ا می کنم 
زود تر زنگ را بزنند  تا من برسم خانه و با سحر بازی کنم.« )د انشور،1380 : 29( یوسف 
هم با حوصله او را تشویق می کند  و د وست د اشتن و عشق را نشانه عشق به شرف و حق 
می د اند . یوسف سعی می کند  تحمل د رد  و رنج و ایستاد گی د ر مقابل سختی ها را به خسرو 
بیاموزد  و او را برای زند گی آیند ه آماد ه کند . خسرو هم با آن که سن زیاد ی ند ارد ، تحولات 

زیاد ی را تا انتهای رمان تجربه می کند .
همه ی اعضای خانواد ه و عمه و عموی خسرو هم از علاقه ی خسرو به اسبش مطلعند . 
زمانی که خان کاکا به زری می گوید ، حاکم اسب خسرو را برای د ختر کوچکش می خواهد ، 
ابوالقاسم خان  براد رش  به  با عصبانیت  عمه  نگران می شوند .  از عکس العمل خسرو  همه 
نبود «؟  د هنت  تو  زبان   ... اسب؟  جان  و  هست  پسر  این  جان  نگفتی  »شما  می گوید : 

)د انشور،1380 : 58-59(
وقتی خسرو از شکار برمی گرد د  ماد رش تصمیم می گیرد  به او د روغ بگوید  که سحر 
مرد ه است و خسرو به شد ت ناراحت می شود . او با ناراحتی عمیقی با ماد رش د رد  د ل کرد : 
»ما که رفتیم سحر صحیح و سالم بود . آخر چطور ممکن است؟ هیچ کره ای د ر د نیا جای 
سحر را برای من نمی گیرد «. و به هق هق افتاد : »حالا یاد م آمد . وقتی می-رفتیم سحر 
پا به زمین کوفت و خاک را با پایش کند . حیوان می د انست که مرا د یگر نخواهد  د ید ، اما 
من احمق نمی د انستم. ماد ر چرا د لم این طوری می شود ؟ انگار کسی چنگ اند اخته د لم را 

می فشارد .« )د انشور،1380 : 96(
شجاعت خسرو زمانی بروز می کند  که از زند ه بود ن اسبش باخبر می شود ، چیزی که 
ماد رش از وقوع آن می ترسید . خسرو تصمیم گرفت شبانه به همراه پسر عمویش هرمز برای 
آورد ن سحر اقد ام کند ؛ اما به وسیله ی ژاند ارم ها گرفتار می شوند . شجاعت و جسارت خسرو 
به جز یوسف، متاثر از معلمش آقای فتوحی است که یکی از فعالان حزبی بود . وقتی یوسف 
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از خسرو می پرسد  با تحریک آقای فتوحی د ست به این کار زد ه است، او می-گوید : »نه. 
عین تو که امشب می گفتی او هم گفت سعی کنید  خود تان راه حلش را پید ا کنید . ... اولین 
حرفی که آقای فتوحی زد  همین بود . گفت: آد م باید  پل ها را خراب کند  تا راه برگشتن 
ند اشته باشد . این حرف ها مثل د رس است، ما باید  ازبر کنیم.« )د انشور،1380 : 125-126(
او به شد ت از ماد رش که به او د روغ گفته ناراحت است و او را ترسو می د اند . وقتی 
یوسف از او می پرسد  به ماد رت خبر د اد ی؟ واکنش او این چنین است: »به ماد رم؟ من د یگر 
بچه نیستم. برای خود م مرد ی شد ه ام. ماد رم هی لاپوشانی می کند . فقط بلد  است جلو آد م 

را بگیرد .« )د انشور،1380 : 126(
خسرو سعی د ارد  نشان د هد  که مرد  بزرگی شد ه است و برای اینکه موضوع را به پد ر 
و ماد رش ثابت کند ، می گوید : »ماد ر من محض خاطر تو که می د انستم د لواپس می شوی، 
امشب که گیر افتاد یم گریه کرد م. جلو هرمز، جلو ژاند ارم ها، جلو آن افسر ... اگر این زن ها 
هی  زن ها   ... بشوند   مرد   زود  می توانستند   چه  پسرها  نبود ،  آنها  خاطر  محض  و  نبود ند  

می ترسند  و ما مرد ها را هم می ترسانند  ... رفیق فتوحی ... .« )د انشور،1380: 127(
تاثیر گفتار و رفتار یوسف و آقای فتوحی تا حد ی است که خسرو با جسارت تمام به 
پد ر و ماد رش اطمینان می د هد  که سحر را پس می گیرد : »خسرو بلند  شد  و گفت: »حالا 
خواهید  د ید  من چه می کنم؟ پسر پد رم نیستم اگر سحر را از چنگشان د رنیاورم. به خود  
حاکم می نویسم اگر جواب ند اد ، خود م می روم پیشش. پد ر و استاد م آقای فتوحی راست 

می گویند . خود م باید  مشکلم را حل کنم.« )د انشور،1380 : 128(
پس از مرگ یوسف، خسرو که گویی به یک باره رشد  کرد ه و عاقلانه تر به مسائل نگاه 
می کند . وقتی بزرگترها د رباره مرگ پد رش و چگونگی قتل صحبت می کنند  خسرو هم 
سعی می کند  شجاعت خود  را نشان د هد : »خان عمو، د ر آن صورت من و هرمز می رویم 
بین رفت  از  یتیم ها هم  مال  اگر  فتوحی هم کمک می کند .  آقای  را می شورانیم.  د هات 
ماد رم،  حالا  نمی توانم.  حالا  البته   ... د رمی آورم  نان  خود م  بازوی  از  من  ند ارد .  اهمیتی 
خیاطی می کند  و نان ما را د رمی آورد  تا من بزرگ بشوم«. و ناگهان صد ای گریه اش آمد .« 

)د انشور،1380 : 249-250(
ابوالقاسم خان براد ر یوسف، برعکس اوست. حتی تحصیلات خود  را برای رسید ن به 
مقام سیاسی و وکالت د ر مجلس اد امه می د هد . شخصیت او مستبد  است و از آن ملّاکانی 
است که رعیت را برد ه خود  می د انند . او به هیچ وجه رفتار و د لسوزی های یوسف را د ر 
مواجهه با رعیت نمی پسند د . چند ین بار با زبان طعن و کنایه به او می-گوید : »رعیت باید  
از ارباب بترسد . مثل فیلبان، باید  بالا سر رعیت بود . باید  رعیت را به چوب و فلک بست. از 
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قد یم و ند یم گفته اند  رعیت را باید  همیشه د ست به د هن نگه د اشت. نه از شتوی خبر د ارد  
نه از صیفی. فقط چشمش به آسمان است. اگر باران نبارد ، عزا می گیرد ، آن هم نه عزای 
خود ش را، عزای د هاتی ها و گوسفند ها را. وقتی هم نصیحت و د لالتش می کنی د ر جوابت 

می گوید : »الزرع للزراع و او کان غاصبا.« )د انشور،1380 : 23(
او برعکس براد رش سعی می کند  همه چیز را برای راحتی و آسایش خود  فراهم کند  و 
با خورد ن شراب خود  را نسبت به اطرافش بی تفاوت نشان د هد ، حتی به پسرش هم توصیه 
می کند  که مثل او بی خیال و بی تفاوت زند گی کند : »ابوالقاسم خان د ر سه تا از جام ها 
شراب ریخت. سومی را د اد  به هرمز و گفت: »به سلامتی«! و رو به هرمز گفت: »از حالا بخور 
و سعی کن از د نیا لذت ببری. امید وارم تو مثل عمویت نشوی که از غصه مرد م و مملکت، 
زند گی را به خود ش و اطرافیانش حرام کرد ه. د اد اش چرا جامت را بر نمی د اری؟ والله، بالله 
د نیا ارزش این را ند ارد  که تو هی نفس حق بزنی و به هیچ جا هم نرسد  و هی خود ت، 
خود ت را بخوری. آد م عاقل اهل این د نیا، مثل من ویسکی قاچاقش فراهم است. نمی شود  

که از این فرنگی ها هیچ استفاد ه ای هم نکرد .« )د انشور،1380 : 123(
ابوالقاسم خان د ید  مثبتی به زنان ند ارد  و همیشه به د نبال فرصتی می گشت که به آنها 
تشر بزند  و اذیتشان کند . وقت رفتن به خانه ی حاکم، زری د اشت خود ش را آماد ه می کرد  
و د یر پیش ابوالقاسم رفت؛ او »به خند ه خطاب به زری پرسید : زن د اد اش! چند  ساعت 

است جلوی آینه ای.« )د انشور،1380 : 33(
زری از بس از ابوالقاسم خان بد ی د ید ه بود  که اصلًا د وست ند اشت با او روبه رو شود : 
»ابوالقاسم از خیابان باغ رو به ایوان می آمد . با خود ش حرف می زد  و د ست هایش را تکان 
می د اد . د ل زری از د ید نش تو ریخت. این آخری ها هر وقت او را می د ید ، انگار میرغضب 
خود ش را د ید ه چشم هایش را که به هم می زد ، مثل اینکه قصد  د اشت تمام زند گی او را 

به هم بزند .« )د انشور،1380 : 58(
د ر روز تشییع جنازه ی یوسف، زری که راه یوسف را د ر پیش گرفته بود  و مخالف خان 
کاکا حرف می زد ، باعث شد  که خان کاکا از زن هایی که از شوهرانشان اطاعت می کنند ، ایراد  
بگیرد  و خشمگین خطاب به زری بگوید : »زن هایی مثل تو، که هرچه مرد شان گفت، عین 
بره تصد یق می کنند ، باعث جوانمرگی هستند «. )د انشور،1380 : 294(  زری که خان کاکا 
را هم د ر مرگ شوهرش مقصر می د انست د ر جواب حرف های او گفت: »این خون پای 
خیلی ها نوشته شد ه، از جمله پای شما«. )د انشور،1380: 295( خان کاکا که از حرف های 
زری خیلی ناراحت شد ه بود ، خشمگین تر از پیش د اد  زد : »تو هم زبان د رآورد ی؟ جلو همه 
می گویم، رسید ی به مال مفت و د یگر یاد ت رفت، زنی گفته اند  و مرد ی. زن آستر است 
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و مرد  رویه، آستر است که باید  رویه را نگهد ارد . تو هر کار غلطی که آن ناکام کرد ، به به 
گفتی.« )د انشور، 1380، 293( 

د ر پایان رمان د ر میان خانواد ه و د وستان یوسف ابوالقاسم خان تنها کسی است که با 
تشییع جنازه و عزاد اری برای او د ر شهر با حضور مرد م مخالفت می کند : »خان کاکا گفت: 
»بازار را بسته اید ، خوب بسته اید  د یگر؛ اما اینکه جنازه را برای طواف به شاه چراغ ببریم 
و جماعت د ر صحن سینه بزنند  و آقای مرتضایی نماز میت بخوانند  و د ر ایوان بایستند  
و موعظه کنند ، العیاذبالله، حرفش را هم نزنید ، با قشون خارجی که د ر شهر است ... بلوا 

می-شود  ... بیخود  این همه آد م را کشید ه اید  آورد ه اید  اینجا ... .« )د انشور،1380 : 291(
د ر این د استان، مک ماهون ایرلند ی فرد ی آزاد ی خواه و آرمان گرا است که به عنوان 
و عقاید   افکار  او  با  از د وستان یوسف است  او که  د ارد .  ایران حضور  خبرنگار جنگی د ر 
مشترکی د ارد  و احساس می کند  با یوسف پیوند ی نزد یک و قد یمی د ارد : »ما قوم و خویش 
هستیم، مگر نه؟ ایران و ایرلند . هر د و سرزمین آریاهاست. شما اجد اد  هستید  و ما نواد ه ها! 

ای اجد ا پیر ما ... تسلی د هید .« )د انشور،1380 : 13(
او به یوسف احترام می گذارد  و شخصیت او برایش قابل تحسین است، او د رباره ی یوسف 
می گوید : »بعضی آد م ها مثل گل نایاب هستند ، د یگران به جلوه شان حسد  می برند . خیال 

می کنند  این گل نایاب تمام نیروی زمین را می-گیرد .« )د انشور،1380 : 14(
علاقه ی او به د وقلوهای زری و الهام گرفتن از حرف های آنان هم به همین ویژگی تخیلی 
بود ن او برمی گرد د . د ر فصل نوزد هم وقتی د استانش را برای زری و یوسف می خواند ، خطاب 
به زری گفت: »د خترهای شما د انه این قصه را د ر ذهن من افشاند ند  ... د ر ذهنم اول جارو 
کرد ن آسمان و گونی های پر ستاره د ر یک گنجه تاریک، جا گرفته بود .« )د انشور،1380 

)234 :
مک ماهون به د لیل اتفاقات تلخی که د ر گذشته برای سرزمین او رخ د اد ه و خاطرات 
او د ر ذهنش باقی ماند ه، همه چیز را پوچ می بیند : »خوب که فکرش را می کنم می بینم 
همه ی ما د ر تمام عمرمان بچه هایی هستیم که به اسباب بازی هایمان د ل خوش کرد ه ایم 
و وای به روزی که د ل خوشی هایمان را از ما می گیرند ، یا نمی گذارند  به د ل خوشی-هایمان 

برسیم. بچه هایمان، ماد رهایمان، فلسفه هایمان، مذهبمان ... .« )د انشور،1380 : 67(
شخصیتی که از مک ماهون ترسیم می شود  یک د وست مهربان و همراه برای زری و 

یوسف است، اگرچه از ملیت و زبان د یگری است.
د ر طی د استان با فرد ی به نام سرجنت زینگر یا مستر زینگر آشنا می شویم. او فرد ی 
د روغگو و مرد م فریب است و از نظر ظاهری، قد  و بالای غول آسا و هیکلی چاق و چله د ارد . 
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زینگر هفد ه سال است که د ر شیراز زند گی می کرد  اما هنوز نمی توانست به راحتی فارسی 
حرف بزند . او د ر گذشته مامور فروش چرخ خیاطی سینگر و آموزش به خرید اران بود  و 
برای فروش بیشتر خود  با تزویر و ریا مرد م را واد ار به خرید  چرخ خیاطی برای جهیزیه 

د خترانشان می کرد .
سرجنت زینگر همه ی کارهایش را با د روغ پیش برد ه بود . به گفته ی زری »خیلی طاقت 
می خواهد  که آد م هفد ه سال به د روغ زند گی کند . کارش د روغی، لباسش د روغی و سر تا 

پایش د روغی باشد  و د ر کار د روغی خود  چقد ر هم مهارت د اشت.« )د انشور،1380 : 7(
د ر جشن عروسی د ختر حاکم با هر زنی که بود ، می رقصید . »سرجنت زینگر آمد  جلوی 
زری، پاهایش را به هم جفت کرد  که د رق صد ا کرد  و تعظیم کرد  و گفت: برقصیم. زری 
عذر خواست. زینگر شانه اش را بال اند اخت و سراغ خانم حکیم رفت.« )د انشور،1380 : 12(

سرجنت زینگر مخالف اصلی یوسف بود . چند ین بار سعی کرد ه بود  که او را متقاعد  کند  
که از کارهایش علیه حکومت د ست بکشد ، اما یوسف به حرف ها و تهد ید های او اعتنایی 
نمی کرد . او خطر بزرگی برای یوسف محسوب می شد ؛ این را خود  یوسف هم می د انست. 
یوسف یک شب به زری گفت: »سرشب حرف هایی به مک ماهون زد م که اگر به گوش زینگر 
برسد ، حسابم پاک است«. )د انشور،1380 : 18( یک بار هم مک ماهون به یوسف گفته بود : 
»خیاط کل با تو کج لج کرد ه. چشم ند ارد  تو را ببیند ، مرا هم همین طور. د یروز به قنسول 
گفتم د ور یوسف را خط بکشید . خیاط کل نمی  گذارد  ... «. )د انشور،1380 : 14( جد ال 

یوسف و زینگر اد امه می یابد  تا سرانجام یوسف به د سیسه ی او ترور می شود . 
د ر طی د استان زینگر برای اینکه یوسف را مجاب کند  تا به هد ف خود  برسد  از تهد ید  
استفاد ه می کند  و این زورگویی و ظالم بود ن او را به خوبی نشان می د هد : »د لال گفت 
سرجنت زینگر فرمود ند : ما می توانیم قفل انبارها را بشکنیم و گند م ها را ببریم. نه فقط 
گند م و جو، بنُشن و خرما هم لازم د اریم. د ستور کتبی از حاکم هم د اریم.« )د انشور،1380: 
250( همین پیام زینگر د ر آخرین لحظات باعث می شود  تا همه او را مسبب مرگ یوسف 

بد انند .
او  از روشنفکران و فعالان حزبی است.  تاریخ هرمز، پسر عموی خسرو  فتوحی معلم 
طرفد ار حزب بلشویک روسیه بود  و د ر پی ساختن حزب د ر شیراز بود  و برای همین به 
بوشهر رفت تا از میان جاشوها نیرو جذب کند  و به اصفهان رفت تا جواز آن را بگیرد . 
او د ر فکر جمع آوری نیرو برای مقابله با ارتش انگلیس است. شخصیت او بیشتر به یک 
مبارزات  د رگیر  را  مبارز سیاسی، چون هیچ گاه خود   تا  است  متفکر شبیه  و  نظریه پرد از 
جد ی نمی کند . او بیشتر د ر کلاس ها و خانه ی خود  افکارش را بیان می کرد . برای نوجوان ها 

نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های مردان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بوردیو در رمان »سووشون«
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به بتی تبد یل شد  که تمام افکار و سخنان او را حفظ می کرد ند . خسرو از قول فتوحی 
می گوید : »آد م باید  پل ها را خراب کند  تا راه برگشتن ند اشته باشد . این حرف ها مثل د رس 

است، ما باید  ازبر کنیم.« )د انشور،1380 : 126(
او  تا عمل کنند .  از آن جمله شخصیت هایی است که بیشتر شعار می د هند   فتوحی 
سپرد ه  د ارالمجانین  به  را  او  و  است  بی تفاوت  شد ه،  د یوانه  که  خواهرش  تنها  به  نسبت 
و معتقد  است: »وقتی جامعه د رست شد  د یگر هیچ کس د یوانه نمی شود  و همه جا باغ 

می شود .« )د انشور،1380: 128(
او که شهامت و شجاعت مبارزه را ند ارد ، زمانی که باید  اقد امی انجام د هد  و حرف های 
خود  را به عمل تبد یل کند ، د ر جمع د وستان خود  این چنین می گوید : »می د انید  ما هنوز 
موجود یت حزبمان را رسماً اعلام نکرد ه ایم. منتظر یک فرصت مناسب هستیم؛ ... اما این که 
من از رفقا جد ا شوم و با یک عد ه همفکر خود م بروم خوزستان ... می-د انید  من متصد ی 
با یک مشت پسر بچه، آن جا چه می توانم بکنم؟«   ... د انش آموزان هستم. د ر حوزه من 

)د انشور،1380 : 215(
معروف ترین پزشک شهر د کتر عبد اله خان نام د ارد . پیرمرد ی با موی سفید  و عصایی 
که د ر د ست د اشت. او آرام بود  و صد ای نوازشگر و آرامی هم د اشت. قیافه او طوری بود  
که انگار از همه اسرار د نیا باخبر است. او نقش چند انی د ر رمان ند ارد  اما د ر پایان رمان با 
سخنانش روحی تازه د ر جان ناامید  زری می د مد  و خورشید ی را که پس از مرگ یوسف 
د ر قلب زری خاموش شد ه بود  می افروزد : »قیافه پیرمرد  طوری بود  که انگار به همه اسرار 
د ینا وقوف د ارد . اند یشید  که: »اگر انگشت هایش پیشانی مرا لمس کند  ... این مرد ی است 
که تمام عمر د رد های مرد م را د وا کرد ه، از آن ها د لجویی کرد ه، رازهایشان را نگه د اشته، 

اسرارشان را بنا به مصلحت خود شان به یاد شان آورد ه.« )د انشور،1380 : 221(
این شخصیت برای زری حالتی پیامبرگونه د ارد  و زری او را برکت روزگار می د اند . د کتر 
عبد اله خان شخصیت یوسف را تحسین می کند  و او را انسانی می د اند  که به معرفت رسید ه 
بود . او زری را از مرضی مسری به نام ترس آگاه کرد  و از نیروی اراد ه و وقوف آد می سخن 

گفت. او روح شجاعت را د ر د ل زری زند ه کرد  و از او خواست که از واقعیت فرار نکند . 
شخصیت د کتر عبد اله خان شخصیتی مثبت و د لسوز است که به واسطه تجربه های 
فراوان و ارتباط با بیماران و د رد های آنان به اسرار زیاد ی د ست یافته و آن اسرار را با کسی 

د ر میان می گذارد  که گنجایش پذیرش آن را د ارد . 
د ر د استان از پسر نوجوانی به نام کلو نام برد ه شد ه که از فصل یازد هم وارد  فضای 
د استان می شود . پسر نوجوان سیاه چرد ه ای با موهای مجعد  که همراه یوسف از د ه آمد ه 
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بود . پد ر او یکی از چوپانان یوسف است که او خود  را مسبب مرگش می د اند  و برای همین 
کلو را به فرزند ی قبول کرد ه است و از زری می خواهد  تا به او رسید گی کند ؛ اما بعد ها 
که این پسر تب محترقه گرفت، فهمید  که پد رش هم د ر اثر همین بیماری و تب مرد ه 
است. کلو از آمد ن به خانه ی آنها ناراحت شد  و مد ام د ر فکر رفتن بود . او پسری تنهاست 
که بعد  از بیماری و رفتن به مریض خانه و آشنایی با بیماران د یگر رفتار عجیبی از خود  
نشان می د اد . او د ر آنجا قصه هایی از مسیح شنید ه بود  و به همین خاطر خود  را مسیحی 
می د انست. بالاخره کلو نتوانست خود  را با زند گی د ر شهر سازگار کند  و با افکار خرافاتی 
خود  را مشغول کرد . یوسف د ر آخرین لحظات عمرش نگران سرنوشت او بود  و نام او را صد ا 

می زد  و از پیشکارش خواست تا او را به خانواد ه اش برساند .
حمید  پسر عزت الد وله و خواستگار سابق زری بود . زری از اینکه قبل از او به یوسف 
جواب مثبت د اد ه بود ، احساس شاد مانی می کرد  و با خود ش می گفت: »احتمال د اشت 

ماد ر و براد رم گول زند گی گل و گشاد ت را بخورند «. )د انشور،1380 : 9(
»حمید  که د ر ظاهر با ماد رش مهربان بود  و او را د وست د اشت. هر وقت پیش ماد رش 
می رفت، عزت الد وله از د ید نش ظاهراً خوشحال می شد ، حمید  هم اغلب از پای ماد رش 
شروع به بوسید ن او می کرد .« )د انشور،1380 : 174( البته عزت الد وله به عمه خانم می گفت 
که هر وقت مرامی د اشته باشد  »د ست ماچ می کند ، پا ماچ می کند  و سرش را به سینه ام 
می چسباند  و با این د لبری ها می د انم که فرد ایش هر کاری را که بخواهد ، خواهم کرد «. 
عزت-الد وله زیاد  از او راضی نبود ، چون می گفت که »هرچه می کشم از د ست اولاد  است.« 

)د انشور،1380 : 165(
عزت الد وله می گوید : »از قد یم گفته اند  بچه ی یکی یک د انه یا خل می شود  یا د یوانه. 
پنج ساله که بود  کاغذک هوا می کرد  ... هشت ساله که شد  کفترباز شد  ... هنوز هم مرد  
گند ه کفتربازی می کند «. )د انشور،1380: 167( حمید خان تنها کاری که د اشت، کفتربازی 

بود  و این اواخر هم د ست برد ه بود  به کار قاچاق. 
عزت الد وله د ر خانه ی یوسف که خاطرات گذشته را برای عمه خانم تعریف می کند ، 
از شوهرش هم سخن به میان می آورد . با تعریف هایی که عزت الد وله از او می کند ، معلوم 
می شود  که آد م خوبی نبود ه است. د ر سومین روز عروسیشان با هم د عوا می کنند  و او با 
کوچکترین بهانه ای، بد  بود ن خاند ان عزت الد وله را پیش می کشد . د ر ماه اول عروسیشان 
)رک:  می شود .  طلا  د ند ان  مسعود خان  زن  نیمتاج،  نام  به  د یگری  زن  عاشق  که  بود  
د انشور،1380 : 90( او مرد ی بود  که زنش را به خاطر ظاهرش، بارها مورد  تمسخر قرار 
د اد ه بود . عزت الد وله د ر مورد ش می گوید : »وقتی د عوایمان می شد  می گفت تو چشمت 
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چپ است. تو را به من اند اخته اند . می گفت: د وست ند ارم، اما نمی خواهم به پسرم توهین 
بشود  که بگویند  ماد رش مطلقه است و من بد بخت، احمق، جانم برایش د ر می رفت ... هزار 
بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زن ها را از روی یقه ی کتش گرفتم. د یگر آخری ها 

د ست از رو برد اشته بود  و خانم می آورد  خانه.« )د انشور ،1380 : 91(
عزت الد وله د ر مورد  برخورد  شوهرش با پسرش می گوید : »خد ا نیامرزد ت مرد ! بچه ی 
پانزد ه ساله را با خود ش می برد  خانم بازی.« )د انشور،1380 : 165( او هم چون مسعود  
غزنوی برای خود ش خیش خانه ای د رست کرد ه بود . )رک: د انشور،1380 : 167( عزت الد وله 
د ر یک مورد  د یگر به د ختربچه ای به نام فرد وس اشاره می کند  که به عنوان کلفت به خانه 
آورد ه است و از د ستبُرد  شوهر و پسرش د ر امان نماند ه: »د رد  سرت ند هم خواهر، د ر عرض 
یک هفته، پد ر یا پسر کار آن د ختر بچه را ساختند  به فکرم نمی رسید  که از سر یک د ختر 

بچه د هاتی هم نگذرند . آخرش هم نفهمید م کار کد امشان بود .« )د انشور،1380 : 92(
حمید  مرد ی بود  که خیلی به ظاهر زن ها توجه می کرد  و آنان را براند از می کرد . روزی 
که عمه خانم و زری به خانه عزت الد وله رفته بود ند ، حمید  خان هنگام برگشتن به خانه 
»چشم هایش را خمار کرد  و به زری د وخت و گفت: خانم زهرا، شما هم که ماشاءالله مثل 
قالی کرمانی، هرچه لگد  می خورید ، مرغوب تر می شوید .« )د انشور،1380 : 175( او حتی 
از فرد وس، کلفتشان هم نگذشته بود . وقتی که فرد وس جانماز عمه خانم را آورد ، »زری 
گذاشت،  عزت الد وله  جلو  را  جانماز  و  شد   د ولا  که  فرد وس  شد .  حمید   قیافه ی  متوجه 

چشم های حمید  برق زد  و از پا تا سر او سیر کرد .« )د انشور،1380 : 179(
اصلی ترین و چشمگیرترین خصوصیت حمید ، بوالهوسی اوست. هوس بازی او وقتی برای 
ما بیشتر آشکار می شود  که او علی رغم این که زن و فرزند  د اشت، ولی پایبند  زند گی نبود  
و همیشه چشمش به د نبال زری بود  و به یاد  او شب را به روز رساند ه بود . )د انشور،1380 
: 282( هم چنین د ر روز تشییع جنازه ی یوسف، از ماد رش خواسته بود  که زری را برای او 
جور کند  و به او گفته بود : »من باید  به هر قیمتی که شد ه، این زن را به د ست بیاورم.« 

)د انشور، 1380: 282(
)د یگر  فرد وس  فهمید   که  وقتی  عزت الد وله  است.  عزت الد وله  خد متکار  عباس  کل 
خد متکارش( حامله شد ه -البته معلوم نشد  که از پسر عزت الد وله یا شوهرش- برای حفظ 

آبرویشان او را به عقد  کل عباس د رآورد . 
کل عباس مرد ی است که به خاطر موقعیت خود ش -که خد متکار عزت الد وله است 
با کمال پررویی با ماد رزنش برخورد  می کند  و باعث به زند ان افتاد ن او می شود ؛ وقتی که 
ننه فرد وس با جنس قاچاقی عزت الد وله، گیر ماموران د ولت می افتد ، آد رس خانه عزت 
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الد وله را به ماموران می د هد . وقتی به خانه می رسند  »کل عباس د ر را باز می کند  و پاسبان 
می پرسد : این زن را می شناسی؟ می گوید : نه قربان نمی شناسم. ننه فرد وس می زند  به گریه 
و می گوید : تف تو رویت، تو د اماد  من هستی ... کل عباس می گوید : زنکه ی پتیاره چرا صبح 
اول صبحی د روغ می گویی؟ من تو را از کجا بشناسم.« )د انشور،1380 : 170( بعد  هم او 

را به زند ان می برند .
زنش شود   فرد وس  اینکه  از  قبل  بود .  مرد  هوس باز  یک  مثل حمید   هم  عباس  کل 
»ننه اش ماهی یک بار می رفت محله ی یهود ی ها و یک د ختربچه برایش می خرید  به سه 
تومان و لباس اطلسی بد لی تنش می کرد  و می آورد ش و لباسش که پاره می شد  می برد ش، 

می سپرد ش د ست صاحبش.« )د انشور،1380 : 92( 
د ر طول د استان با سروان ارتشی آشنا می شویم که بنا بود ه همراه سربازان و افسران 
د یگری، مهمات و اسلحه به پاد گان سمیرم و از آنجا به روستاهای اصفهان ببرند  که نرسید ه 
به پاد گان د ر کمین افراد  ایل قشقایی و بویراحمد ی ها گیر می افتند  و مهماتشان به غارت 
می رود  و همه ی سربازان کشته می شوند . این مرد  به همراه یک سرباز د یگر، شانسی از آن 
حمله جان سالم به  د ر برد ه بود ند . یوسف د ر راه بازگشت به شهر او را پید ا می کند  و با 
التماس های سروان، او را به شهر می آورد . او که به سختی مجروح شد ه بود ، بعد  از اینکه 
یک روز کامل استراحت کرد ، به تعریف هر آنچه بر سرش آمد ه بود  می پرد ازد . پید ا بود  که 
مد ت ها از خانواد ه اش د ور شد ه بود  و هم چنین بچه هایش را خیلی د وست د اشت، چون 
وقتی به باغ آمد  »نگاهی به باغ کرد  و گفت: زند گی خوبی د ارید  اما حیف مثل اینکه بچه 
ند ارید . کاش د ه، د وازد ه تا بچه د ر این باغ به سر و کول هم می پرید ند . زری پرسید  شما 
بچه د ارید ؟ مرد  غریب آهی کشید  و جواب د اد : د و تا پسر د ارم. )رک: د انشور،1380 : 197( 
او از بس د لش برای بچه هایش تنگ شد ه بود  که وقتی سرگذشتش را برای حاضرین تعریف 
می کرد  »نیمه های د استانش د وقلوها آمد ند . مرد  ساکت شد  و نگاه حسرت باری به آنها 
اند اخت«. )همان( او پد ری بود  که از د وری خانواد ه اش د ر رنج و عذاب بود  و بعد ها که پیش 
آنها برگشت، به خاطرشان از ارتش استعفا د اد  و به سوییس رفتند . )رک: د انشور،1380  : 

)211
پد ر یوسف با همه ی د ین د اری و علمی که د اشت، عاشق رقاصه ای هند ی به نام سود ابه 
شد . به خاطر همین هم زنش آواره شد  و هرگز به خانه بازنگشت. خانم فاطمه د ر مورد  
سود ابه می گفت: »سود ابه آخر هم، زن پد ر من نشد . می گفت: همین طوری راحت تر است. 
البته بی بی را آواره کرد  و خیلی خون به د ل بی بی کرد . اما عجب زنی بود .« )د انشور،1380 
: 72(  پد ر خان فاطمه بعد  از اینکه رسوای خاص و عام شد ، خانه نشین شد  و به ناچار د ر 
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خانه به تد ریس پرد اخت.
ابوالقاسم خان هم د ر جایی د یگر به این قضیه اشاره می کند : »اگر حاج آقایم عقل 
د اشت الانه ما کرور کرور ثروت د اشتیم. همه ی پول ها را خرج آن لکاته ی رقاص، سود ابه ی 

هند ی کرد . خانمم از د یار غربت از د ستش د ق کرد  و مرد .« )د انشور،1380 : 25(
2-2-1-2- سرمایه فرهنگی عینیت یافته 

مک ماهون خبرنگار و د وست یوسف که خیال پرد از است، قصه هایی از حرف هایی که 
مینا و مرجان می زنند  می سازد  و برای یوسف و زری می خواند : »نشستم قصه هایی برای 
د وقلوهای تو نوشتم ... برای مینا. خوب مینا و مرجان همزاد ند . یکی بود ، یکی نبود . یک 
د ختر کوچولویی بود  که اسمش مینا بود . این د ختر تنها د ختری بود  که وقتی ستاره ها 
د ر آسمان نبود ند  برای ستاره ها گریه می کرد . من به عمرم هرگز بچه ای را ند ید ه بود م که 
برای ستاره ها گریه بکند . فقط مینا را د ید م. که برای ستاره ها گریه می کرد . بچه تر که بود  
ماد رش بغلش می کرد  و آسمانش را نشانش می د اد  و می گفت: ماه تی تی ... گل، گل ... بیا 
برو تو سینه مینا ... یا همچین چیزی و اینطور بود  که مینا عاشق آسمان شد .« )د انشور، 

)15 :1380
که  می خواند   شعری  شد ه،  برپا  که  نمایشی  د ر  مک ماهون  د استان  از  بخشی  د ر 
د غد غه های د رونی او را نشان می د هد : »بعد  شعر خود ش را خواند . شعر د رخت استقلال. 
د رباره ی د رخت عجیبی که خود  را از خاک و خون می-گیرد . این د رخت باغبانی د ارد  که 

قیافه اش به پیامبران می ماند .« )د انشور،1380 : 38(
د ر پایان رمان و پس از مرگ یوسف، پیام تسلیتی که او برای زری می فرستد  همراه با 
امید  به آیند ه است: »از میان آنها تسلیت مک ماهون به د لش نشست و آن را برای خسرو و 
عمه ترجمه کرد : »گریه نکن خواهرم. د ر خانه ات د رختی خواهد  رویید  و د رخت هایی د ر 
شهر و بسیار د رخت د ر سرزمینت ... . باد  پیغام هر د رختی را به د رخت د یگر خواهد  رسانید  
و د رخت ها از باد  خواهند  پرسید : د ر راه که آمد ی سحر را ند ید ی!« )د انشور،1380 : 294(

2-2-1-3- سرمایه فرهنگی نهاد ینه شد ه
یوسف به عنوان قهرمان اصلی مرد  د استان، د ر مقابل زری، قهرمان اصلی زن، به عنوان 
مرد ی تصویر شد ه است که خان و ملّاک منطقه ای د ر شیراز است. او انسانی باسواد  و اهل 
مطالعه تصویر شد ه است که اوقات بیکاری خود  را د ر حال مطالعه کرد ن، سپری می کند .

یوسف اگرچه شخصیتی روشنفکر است و د ر اروپا تحصیل کرد ه، به خوبی می د اند  که 
با هیچ کد ام از تفکرات غرب نمی توان تحولی د ر جامعه ایجاد  کرد . او د ر جایی از د استان 
خطاب به براد رش گفت: »حرف اساسی من این بود  که بهشان گفتم به این آسانی که شما 
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خیال می کنید  نیست. گفتم مارکسیست یا حتی سوسیالیسم شیوه ی فکری مشکلی است 
که تعلیم و تربیت د قیق می خواهد . گفتم تطبیق آن با زند گی و روحیه و روش اجتماعی 
ما، مستلزم پختگی و وسعت نظر و فد اکاری بی حد  و حصری است. من گفتم روشن د لی 
لازم است تا بتوان با روشنفکری و بی د خالت غیر، برای مرد م این مملکت کاری کرد  ... .« 

)د انشور، 1380: 125-126(
ابوالقاسم خان که د ر د رون خود  می د انست رفتار و افکارش اشتباه است، برای اولین بار 
پس از مرگ یوسف از حرف هایی که به او زد ه بود  پشیمان شد  و گفت: »براد ر اگر روحت 
این جا مریض است، مرا حلال کن. د لم می-خواست فهم و شعور و سواد  تو را د اشته باشم و 
چون ند اشتم مسخره ات می کرد م. براد ر تو، مثل یک سرو آزاد  ... .« )د انشور،1380 : 244(

2-2-2- سرمایه اجتماعی
د سترسی افراد  به شبکه های مختلف خانواد گی، د وستی، مد نی و موارد ی از این د ست 
و  منافع  کسب  مسیر  د ر  ناخود آگاه  یا  آگاهانه  که  است  آنان  اجتماعی  سرمایه ی   منبع 
بازتولید  انواع سرمایه یاری رسان عاملان فضای اجتماعی می باشد . د ر رمان سووشون روابط 
و شبکه های پیوند  شخصیت ها بر مبنای مناسبت های خانواد گی و د ر اد امه بد ه بستان های 
سیاسی شکل گرفته است. بیان د استان از زاویه ی د ید  زری، همسر یوسف، سبب شد ه است 

تا حضور یوسف و د یگر مرد ان د ر رمان، کم رنگتر از زنان باشد .
یوسف و گروهي از هم فکرانش، از جمله ملک رستم و ملک سهراب مي کوشند  د رباره ي 
وضع خطیر کشور به ایلات آگاهي د هند  و هم قسم شد ه اند  که آذوقه ي خود  را فقط براي 

مصرف مرد م بفروشند .
ملک رستم و ملک سهراب د و تن از خان های قشقایی و از د وستان یوسف د لاور و 
جنگاور ایل بود ند . هر وقت به خانه ی یوسف می آمد ند ، چون اغلب بر علیه حکومت مرکزی 
شورش می کنند  و از ترس این که مباد ا گیر سربازان د ولت بیفتند ، مثل زنان چاد ر به سر 
می کنند . »د و تا خانم پیاد ه شد ند . چاد ر نماز به سر د اشتند  و رویشان را محکم گرفته 

بود ند . عجب زن های لند هوری!« )د انشور،1380 : 41(
آن د و از طرف عمویشان آمد ه اند  تا یوسف همه ی محصولات خود  را به آنان بفروشد . 
یوسف می د اند  که آن ها می خواهند  محصول را به انگلیسی ها بفروشند  و د ر عوض از آنها 

اسلحه بگیرند ، به آنها جواب رد  می د هد  و از این کار امتناع می کند . 
اگرچه افکار و اعمال یوسف از نظر آنان، د ر د فاع از رعیت و مرد م است اما به خاطر 
تعصبات قومی و ایلی د چار سرگشتگی شد ند  و اشتباهاتی از آنان سر می زند : »ملک رستم 
جواب د اد  که: »باور کن با همه ی کارهای عمویم موافق نیستم. حتی با این هم مخالف 
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بود م که مرا پیش تو بفرستد . نمی خواهم د وستیمان به هم بخورد ؛ اما د ر این موقع حساس، 
نمی توانم پشتش را خالی کنم.« )د انشور،1380 : 49( گویی آنان جرأت کافی برای مقابله 
و مبارزه با قشون و صاحبان زر و زور ند ارند  و از آن ها می ترسند : »می د انم این د رست 
نیست که هزارها تن زن و مرد  و بچه به د نبال حشم مد ام پی علف و آبشخور از این سر 
خلیج به آن سر کوه سرگرد ان باشند . می د انم که نباید  زند گی این همه آد م را بسته به گاو 
و گوسفند  و علیق کرد ؛ اما مگر د ست من تنهاست؟ مگر من ایلخانم؟ از یک آد م تنها چه 

برمی آید ؟« )د انشور،1380 : 48(
یوسف از د رخواست فروش آذوقه ، از سوی آنان ناراحت شد  و از این که د لاوری ها و 
نجابت های سابق را د ر آنان نمی د ید  به آنان تلنگر زد . ملک سهراب با حالتی که نشان از 
ترس و محافظه کاری می د هد ، پاسخ د اد : »می د انید  که ایل را د ر کامفیروز متوقف کرد ه اند ؟ 
تفنگ خود ی هاست«.  و  توپ  برمان همه اش  و  د ور  ند اد ه اند ؟  ییلاق  اجازه  که  می د انید  

)د انشور،1380 : 50(
ملک سهراب که براد ر کوچکتر بود  با احساسات، فکر و عمل می کرد  و بیشتر از این 
که هد فش از جنگ و د لاوری د فاع از مرد م باشد ، هیجان ها، د لاوری ها و تعصبات قومی 
و قبیله ای است. وقتی یوسف از نرمی آن ها د ر مقابل قشون خارجی سخن گفت، ملک 
سهراب پاسخ د اد : »خوب براد ر جنگ است د یگر. د ر جنگ که نان و حلوا پخش نمی کنند . 
آن ها مجبورند  برای حفظ نفت و راه خلیج این جاها باشند . ما هم نبود یم می آمد ند . تازه 
این جا برای مرخصی و معالجه می آیند . ارد وی اصلی د ر خرمشهر است ... غیر از این چاره ای 

ند ارند .« )د انشور،1380 : 53(
براد ر بزرگتر نسبت به ملک سهراب منطقی تر است و عاقلانه تر تصمیم  ملک رستم 
می گیرد . یوسف هم به او بیشتر اعتماد  د ارد : »قول رستم را قبول د ارم. اگر رستم قول بد هد  
که فقط به اند ازه افراد  بخرد  و آذوقه من فقط صرف افراد  خود تان بشود  حرفی ند ارم.« 

)د انشور،1380 : 52(
ابتد ا ملک رستم و سپس ملک سهراب  د ر نهایت این د و براد ر یکی بعد  از د یگری، 
تحت تاثیر سخنان یوسف قرار می گیرند  و با او هم عقید ه می شوند  که همه باید  د ر مقابل 

بیگانگان با هم متحد  شوند .
یوسف با هزار د وز و کلک و رشوه د اد ن عاقبت به مجلس راه می یابد ، اما خیلی راحت 
به زری  او  از د استان  باز می زند . د ر جایی  قبال مرد م د ارد  سر  انجام وظایفی که د ر  از 
خیال  که  باش  را  این ها   ... د شت  و  کوه  به  بود م  زد ه  محترم  موکلین  شر  »از  می گوید : 
می کنند  من وکیل راست راستکی آن ها هستم ... از حالا خرد ه فرمایش  هایشان شروع شد ه. 
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یکی می گوید  مریضم را به مریض خانه بخوابان. یکی می گوید  حقم را از عد لیه بگیر. یکی 
می گوید  اسم د خترم را مفت د ر مد رسه مهرآیین بنویس ... بابا جان، این وکالت هفتاد  هزار 

تومان برای ما تمام شد  ... .« )د انشور،1380 : 150(
د ر رمان سووشون به مراسم عقد  د ختر حاکم اشاره شد ه است. د ر این جشن همه ی 
مرد م،  آذوقه ی  که  برق  و  پرخرج  مراسمی  شد ه اند ؛  د عوت  شهر  سرشناسان  و  بزرگان 
زینت بخش آن شد ه است. زری و یوسف نیز د ر این مراسم حضور د ارند . یوسف نگران است 

و د ر این اوضاع، د غد غه ی نعمت های به هد ر رفته را د ارد . 
د انشور د ر رمان خود  به زیبایی و کمال از شخصیت یوسف یک قهرمان ساخته است. 
یوسف که د ر زند گی د ر تلاش بود  خانواد ه و جامعه خود  را بید ار کند ، پس از کشته شد ن 
نیز موجب بید اری همه می شود  و مرگ او سرآغاز زند گی و حرکتی د وباره د ر جامعه است: 
»حسین آقا که شانه زیر تابوت د اشت به سید محمد  اشاره کرد  و او را جانشین خود  کرد  و 
آمد  جلو سرپاسبان گفت: »سرکار، یک جوان را به تیر غیب کشته اند . د ر مرگش عزاد اری 

می کنیم، همین«. )د انشور،1380 : 199(
سرپاسبان به صد ای بلند  گفت: »با زبان خوش به آقایان می گویم متفرق بشوید ، بروید . 
د کان هایتان را باز کنید . اگر نکنید  پروانه کسبتان را لغو می کنند . این د ستور است. حالیتان 
گفت:  و  آمد   جلو  قری  ماشاءالله  بار  این   ،»  ... زور  به  مجبورم  نکنید   اجرا  اگر  می شود ؟ 
»سرکار، د اشت را که می شناسی. وقتی حرفی زد  روی حرفش می ایستد . ما قصد  آشوب 
که ند اریم. عزای همشهریان را گرفته ایم. انگار کن، این جا کربلاست و امروز عاشوراست. 
با آهنگ کشد اری  تو که نمی خواهی شمر باشی«. کسی گفت: »یا حسین«. و جمعیت 
فریاد  برآورد : »یا حسین«! زری به تلخی می اند یشید : »یا انگار کن سووشون است و سوگ 

سیاوش را گرفته ایم.« )د انشور،1380: 298(
2-2-3- سرمایه اقتصاد ی

بحث اساسی د ر این رمان مسأله تامین آذوقه اشغالگران است که تمام شخصیت ها به 
نوعی با آن د ر ارتباط هستند . خرید  آذوقه و انبار کرد ن آن به د ست بیگانه سبب قحطي د ر 
جنوب مي شود  و مقامات د ولتي آلت د ست آنان گرد ید ه اند . ایلات نیز هر کد ام با اد عایي 

سر به شورش برد اشته و وضع را آشفته تر کرد ه اند . 
یوسف فرزند  یکی از مجتهد ان سرشناس شهر و صاحب مقام و منزلت و املاک و اموال 
است؛ اما نمی تواند  نسبت به وضع رعیت جامعه آن زمان که همه زند گیشان د ر د ست 
مالکان بزرگ بود  بی تفاوت باشد . او فرد ی متمکن است و قد رت مالی بالایی د ارد  به گونه ای 
که زری، همسر او هر هفته نذری می د هد . ماجرای اصلی رمان تقابل اقتصاد ی یوسف با 
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صاحبان زور است. یوسف از د اد ن محصولاتش به انگلیسی ها خود د اری می کند  و همین 
مسأله سبب مرگش می شود . 

با نانی که روی سفره گذاشته شد ه مواجه  د ر مراسم عقد  د ختر حاکم وقتی یوسف 
می شود  بد ون توجه به حضور مهمان های د یگر اعتراض خود  را این گونه نشان می د هد : 
»گوساله ها چطور د ست میرغضبشان را می بوسند ! چه نعمتی حرام شد ه و آن هم د ر چه 

موقعی ... .« )د انشور،1380 : 5( 
د ر جایی د یگر د ر پاسخ به ملک سهراب که او را محتکر خواند ه بود  گفت: »سهم رعیتم 
را تمام و کمال می د هم و مازاد ش را می آورم شهر. به جای بی انصاف هایی که هم سهم 
رعیت و هم خوراک مرد م هم وطنانشان را فروخته-اند  به قشون خارجی. ما پنج نفریم و 
همه مان هم ملّاک عمد ه ایم و د وتامان عضو انجمن شهرند ، هم  قسم شد ه ایم که آذوقه شهر 
را د ر اختیار بگیریم. شهرد ار را هم موافق کرد ه ایم. می د انم که آن قد ر مرد انگی د اری که 
ما را لو ند هی. این را هم بد ان که من محتکر نیستم. محتکر آن هایی هستند  که آذوقه ی 

همشهری های مرا می فرستند  به شمال آفریقا .... « )د انشور،1380 : 53-54(
پد رش  این که  با  است.  فارس  ملّاکان  از  و  بزرگتر  او  از  یوسف  براد ر  خان  ابوالقاسم 
می خواست او هم مانند  یوسف برای تحصیل به خارج بفرستد  اما او نرفت و به اند ازه خرج 
تحصیلش ملک گرفت. شخصیتی منفعت گرا که همه جا بیشتر از هر چیزی به منافع خود  
می اند یشد  و د ر مقابل بیگانگان تسلیم محض است، او شخصیتی خود  فروخته است که 
د ر مقابل بیگانگان به راحتی سر فرود  می آورد . وجود  قشون خارجی را د ر کشور به راحتی 
نابسامان  این وضعیت  اختیار خود  می د اند  و حاضر است د ر  را صاحب  و آن ها  پذیرفته 
که مرد م د ر قحطی و بیماری به سر می برند  محصولاتش را به قشون بفروشد . شخصیتی 
متملق و چاپلوس که خود  را به صاحبان قد رت وصل می کند  تا هم از حیث خطرات د ر 
امان بماند  و هم از نظر سیاسی و اجتماعی و البته اقتصاد ی تامین شود . او د ر طول رمان د ر 
تلاش است تا براد رش یوسف را با عقاید  و افکار خود  همراه کند : »جانم، عزیزم، تو جوانی و 
نمی فهمی. با این کله شقی با جان خود ت بازی می کنی و برای همه مان د رد سر می تراشی. 

آخر آن ها هم باید  قشون به این بزرگی را گرسنه نگه د اشت ... «. )د انشور،1380 : 16(
می کرد .  قاچاق  کار  ماد رش  با  زری،  سابق  خواستگار  و  عزت الد وله  پسر  خان  حمید  
عزت الد وله د ر مورد  کار قاچاقی که با پسرش انجام می د اد ند ، این گونه می گفت: حمید  
»افسرها و سربازهای خارجی را به اسم د ید ن عتیقه میفرستد  این جا و آن ها هر چیز زیاد ی 
د اشته باشند ، به ما می فروشند  و من به وسیله ی ننه فرد وس می فروشم. مثلًا بیسکویتی، 

صابونی، کفشی، جورابی ... پارچه ی ابریشمی ... .« )د انشور،1380 : 166(
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زری د رباره ی ملک و املاک عزت الد وله پرسید ؛ او هم توضیح د اد  که شوهرش چه 
را می د زد ید ، چاد ر می اند اخت سر  آورد ه: »بنچاق ملک هایم  املاکش  و  بلایی سر ملک 
خواهرش و خواهره را به اسم من، می برد  محضر آقا شیخ غیب علی. ملک هایم را می فروخت 

... و بعد  پولش را پای زن ها می ریخت ... .« )د انشور،1380 : 167(
2-2-4- سرمایه نماد ین

د انشور با توصیف جزئي از زندگي اشرافي و تجملي حاکمان و صاحبان قدرت د ر چنین 
زمانه اي، فضاي سخت و مشـقتبار زنـدگي مـرد م عامــه را بـه خــوبي نشان د اد ه است. 
د ر این میان با شخصیت هایي مواجـه  مـيشـویم کـه د ر عـین بـي نیـازي و رفـاه، د رد  
مبـارزه  راه  ایـن  د ر  و  تغییـر وضـع موجـود  هسـتند  پي  د ر  و  د ارند  را  جامعـه ی خود  
مـيکننـد، حتـي از د اد ن جـان  خـود  د ریــغ نمــيورزنــد. زري و یوســف بــه عنــوان 
قهرمانــان رمــان شخصیتهــاي تــاثیرگــذاري هســتند و اگرچــه تخیلی و ساخته 
و پرد اخته ذهن نویسنده انـد؛  به خوبي د ر شناخت ما از زندگي و د غدغههاي مرد م این 

د وره موثرند.
»سووشون یا سیاووشان مراسمي بود ه که براي شهاد ت مظلومانه ي سیاوش، یکي از 
قهرمانان افســانه اي ایرانیان پیش از اســلام، برگزار مي کرد ند . این مراسم به ایران بعد  از 
ظهور اســلام هم راه یافته منتها به جاي قهرمان افسانه اي، قهرمانان واقعي )مذهبي( چون 
حسین بن علي)ع( نشسته است. این رمان نیز به این علت سووشون نام گرفته که شخصیت 
اول و قهرمانــش ناجوانمرد انــه و مظلومانــه مانند  ســیاوش د ر کشــور بیگانــه و چون 
حسین بن علي)ع( د ر صحراي کربلا، د ر د ه خود  و به تیر ناشناسي به شهاد ت مي رسد . 
به عهد  خود   میزبانانش  و  از وطن کشته شد   نکرد ، د ور  براي ســیاوش کسي عزاد اري 
وفا نکرد ند . بعد ها رســتم به خون خواهي ســیاوش به کشــور توران حمله کرد . براي 
حسین بن علي)ع( به جز افراد  باقي ماند ه ي خاند انش کسي نگریست. بعد ها مختار ثقفي 
به خون خواهي حسین بن علي)ع( برخاست. یوســف د ر سووشــون هم د ر میان خیل 
د شــمنان یکه و تنها مي ماند  و به شــهاد ت مي رسد . مراسم تشییع جنازه اش به د ست 
پلیس بر هم مي خورد  و جنازه اش شبانه و با حضور خانواد ه د فن مي شود .« )اربابي، 1387: 

.)171
او  ند ارد .  فیزیکی  حضور  رمان  د ر  خود ش  خان،  ابوالقاسم  و  خانم  عمه  یوسف،  پد ر 
»مجتهد  جامع الشرایط شهر« بود . او به قد ری روشنفکر بود  که د ر آن زمان برای د خترش 
)خانم فاطمه( معلم خصوصی گرفته بود  تا د رس جغرافیا و هند سه بخواند . )رک: د انشور، 

)73 :1380
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3- نتیجه گیری
ادبیات هر د ورهاي همچون آینهاي است که اوضاع و شرایط اجتماعي و ابعاد مختلف 
فرهنگ جامعه را د ر خود منعکس ميکند. از آن جهت که نویسنده ی متعهد تحت تأثیر 
واقعیات جامعه اثر خود را خلق ميکند، وظیفهي او این است که با دقت و بینشي عمیق 

تمام وقایع مثبت و منفي موجود در جامعه را در قالب اثر خود به تصویر بکشد. 
نشان  د وم جهاني  آغاز جنگ  د ر سال هاي  را  اجتماعي شیراز  اوضاع  رمان سووشون 
مي د هد  و د ر نشان د اد ن اوضاع اجتماعي موفق است و نمونه هاي این اوضاع نابه سامان، 
قحطي و بي توجهي د رباریان به وضع آشفته ي اجتماع، اسراف و فساد  فراوان د ربار، بد ون 

توجه به فقر و قحطي موجود ، د ر جاي جاي این رمان بیان شد ه است. 
بحث اساسی د ر این رمان مسأله تامین آذوقه اشغالگران است که تمام شخصیت ها به 
نوعی با آن د ر ارتباط هستند . خرید  آذوقه و انبار کرد ن آن به د ست بیگانه سبب قحطي د ر 
جنوب مي شود  و مقامات د ولتي آلت د ست آنان گرد ید ه اند . ایلات نیز هر کد ام با اد عایي 

سر به شورش برد اشته و وضع را آشفته تر کرد ه اند .
یوسف قهرمان رمان که از طبقه ی فئود ال است، نمی تواند  نسبت به وضع رعیت جامعه 
آن زمان که همه زند گیشان د ر د ست مالکان بزرگ بود  بی تفاوت باشد . این امر از همان 
تغییر وضع  برای  با فکر اصلی وی که همان مبارزه  ما  ابتد ای د استان روشن می شود  و 

موجود  است آشنا می شویم.
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